
شغال و ماه
نه‌یک‌ستاره‌بود،‌نه‌نور‌ماه‌بود
تاریکی‌بود‌وهمه‌جا‌سیاه‌بود

مرغ‌و‌خروس‌وجوجه‌دونه‌دونه
خوابیده‌‌بودن‌همه‌توی‌لونه

شغاله،‌توی‌تاریکی،‌بی‌چراغ
نشسته‌بود‌دزدکی‌گوشه‌ی‌باغ

خوردن‌مرغ‌و‌جوجه‌کار‌اون‌بود
با‌شکمش‌همیشه‌مهربون‌بود

یواشکی‌پاورچین‌و‌پاورچین
پرید‌توی‌لونه‌ی‌پشت‌پرچین

مرغ‌و‌خروس‌یهو‌پریدن‌از‌جا
شغال‌بدو‌خروس‌بدو‌با‌مرغا

قدقد‌و‌جیک‌جیک‌و‌سروصدا‌شد
شغال‌می‌برد‌جوجه‌خروس‌رو‌با‌خود

از‌اون‌طرف‌باد‌اومد‌و‌هوار‌زد
ابر‌سیاه‌رو‌یک‌طرف‌کنار‌زد

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: نرگس دلاوری

و‌مَثل
مَتل‌



ماه قشنگ چراغ آسمون شد
زمین پر از نور قشنگ اون شد

شغاله از جوجه و مرغا گذشت
دوید و رفت و گم شد اون سوی دشت

زوزه کشون فراری شد تو بیشه
»ماه پشت ابر نمی مونه همیشه«
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